
اگر افكار منفی و خشم و اضطراب در ذهن 
شما لانه کرده اند، نفس عميق بكشيد.

بيشتر اشخاص ذهنيت منفی 
را به خود تلقين می کنند.

یكی از راه های مبارزه با افكار منفی، عبور 
از آن ها و انكارشان است.

آدم های منفی باف معمولاً بهانه های عجيبی می آورند.

اما  می توان به این افراد 
مثبت اندیشی را آموزش داد.

نه، سعيد داره خودشو سونامی اومده؟
آروم می کنه!

ولی توی برگة 
آزمایشت نوشته گروه 

خونی تو A  مثبته!

حتماً اشتباه شده! 
من مطمئنم 
O منفيه !

چرا پنج گرفتی؟

آقا یادتون نيست 
اون روز هوا 

منفی پنج درجه 
بود! از من چه 
انتظاری دارین؟!

دو تا منفی، دو تا 
مثبت دیگه، درسته؟

قرار بود منفی بافی نكنی، 
همه رو از رو بباف!

»من ۲۰ گرفتم! 
من ۲۰ گرفتم! 
من ۲۰ گرفتم!«

ازروبباف
۲۱کشمکشکشمکش

  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی

 تصاویرداخلی: مهدی صادقی
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 عبدالله مقدمی

تا آخر امتحان نشستم اما

ویندوز مخم نيامد آخر بالا

مغزم به زبان آمده می گفت به من:

رویم تو حساب کن ولی نه حالا!

از شيمی و تاریخ و زبان پر شده ام

در سفتی مغز مثل آجر شده ام

امروز اگر خم شده ام، قرُ شده ام

ن  روز  مرا ببين که دکتر شده ام
آ

آمد شب امتحان، به شدت سخت است

 که ندارد امتحان خوش بخت است
هر کس

وقتی که تمام سال را می خوابی

هرگز نگران نشو! خيالت تخت است

سخت منفی باف استدر خيالات خودش علاف استسخت منفی باف استهم کلاسم که همين اطراف است
همه را شكل بلا می بيند

سخت منفی باف استدل ما در نظرش ناصاف استناقلا می بيند
سخت منفی باف استپی تخت و تشک و ] لاحاف [ استکار و کوشش بی جاستگفته وقتی که جهان بی معناست
بس که بی حال شده، منگيده

سخت منفی باف استاصطلاحاً سی پی یویش آف استمخ او هنگيده
سخت منفی باف استآخر این کار کجا اجحاف است؟یعنی اجحاف به مخ گفته طالس شدن و رازی و کُخ
سخت منفی باف استکلاً او شصت و دو کيلو لاف استقصه سازی هایشوای از سفسطه بازی هایش

نطق هایش همه مونتاژ و کپی
سخت منفی باف استمی شود گفت یلی در »گاف« است اشتباهات لپی

آمده مدرسه تا باز تلنگر بزند
سخت منفی باف استنهُ دهم از سخنش اسراف استبه همه غر بزند

خیالتخت
هر که پا روی دمُش بگذارد

سخت منفی باف استدیده ام یكسره  در تيک آف استخيز بر می دارد
حرف هایش همه از بدبينی

سخت منفی باف استتا بخواهيد فقط حراف استدلخوری، غمگينی
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هميشه قورت داده باشند، تكرار می کنند: »نه، درست حرف ها، همه مثل خودش انگار که قرص »نه« به زبان می آورد. در هر کاری و بعد از گفتن این کارتون گاليور است؟ نه خير، این ها را خواهر من فكر می کنيد این حرف های شخصيت گلام در - من می دونم. تو موفق نمی شی! این طوری  و   »... نمی شه  نه نه  با تعجب نگاهم کرد و گفت: »نقشه پقشه ای که بروم، اصلاً صدایم درنيامد. خواهرم موقع رفتن برخلاف هميشه که خودم را می کشتم که من هم خواهرم چند روزی قرار شد برود خانة مامان بزرگ. برنامه های من نصفه نيمه می مانند.می گه. 
وقتی مرا دید گفت: »دیدی گفتم یه نقشه ای ناگهان خواهرم برگشت و مثل جن ظاهر شد! فردای آن روز اسكلت اوليه را زده بودم که روز کامل بریدم، اندازه گرفتم و تلاش کردم. بردم و ورقه های مخصوص جعبه را خریدم. یک   دست به کار شدم. تمام پول پس اندازم را شنيد گفت: »بد نيس، می تونی امتحان کنی!«چيزهای ضروری گذاشت. وقتی بابا ایده ام را آن هم می شد وسایل سبک مثل سنجاق سر و برای تلفن  همراه، کتاب و پریز برق بود. روی سقف بالای تخت می آمد. داخل این جعبه جا ورقه های کناف بالای تختم درست کنم. یک بودم پياده کنم. می خواستم یک جعبه )باکس( با حالا می توانستم نقشه ای را که مدت ها در فكرش از خوش حالی مثل قورباغه ورجه ورجه می کردم.گفتم: »نه. دوست دارم بمونم.« بعد از رفتنش نداری؟«

که کولی بازی اش گل کرد و فریاد زد: »وای چه دهانم را باز کردم تا در مورد جعبه توضيح بدهم داری.«

ببره به سقف جعبه)باکس( بخوره چی می شه؟! تلفن  خطرناک! می دونيد اگه نصفه شب پاشه سرش  مامان گفت: »از این زاویه بهش نگاه نكرده و به ما نگاه می کردند .نه ول کن نبود! مامان و بابا ماتشان برده بود یه چی سنگين بذاره روی سقفش! ...«چی؟ورقه ها مقاوم نيسن. یكی حواسش نباشه، همراهش تو پریز برق بمونه خوابش 
دیگر تأیيد کند، گفتم: »می دونيد دانشمندا چی تا بابا دهانش را باز کرد که حرفش را از زاویة بودم.«

گفتم: »این جعبه تمام انرژی منفی را از شما همه شان گفتند: »نه.«کشف کردند؟« 
و مثل یه خوراک )پرس( چلوکباب قورتش تو ذهنت و درست می ره سراغ خلاقيتت می چسبه به در و دیوار، وقتی خوابی می پره گفتم: »داره. انرژی منفی مثل کنه می مونه. بابا گفت: »چه ربطی داره؟«دور می کنه.« 

خواهرم می ده.« داد.  تكان  را  سرش  و  خندید  دیدم بابا  خندید و گفت: »بچه ام شده مثل باباش.«به چكش و ميخ و این چيزا باشه؟«  !اصلاً عجيب نيست یه دختر همه اش دستش دستش را به کمرش زد و گفت: »چه حرفا بابا  بيدار شدم،  خواب  از  که  روی امروز صبح  چيده  را  عروسک هایش  تمام  اگه عروسک ها مرتب روی سقف سقف باکس. برگة کوچكی هم کنار باکس بود: خواهرم  باکس چيده بشن، تمام انرژی منفی از بين »شنيدم 
می ره!«
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رتبهصفر
چرا قدم اندازة سرو نيست
چرا زورم اندازة کوه نيست

چرا بينی ام یک نخود
لبم مثل بالش نشد؟

اگر چشم من سبز بود 
اگر موی من صاف بود

اگر پوستم مثل آیينه شفاف بود
اگر هيكلم تک

کتابی نخواندن، فرار از حساب و علوم و ادباگر ... شاید این ها مرا با همين تنبلی، پرخوری دو پایم به اندازة پای لک لک
به شهرت به معروفيت می رساند 
به بالاترین رتبة صفرها می کشاند

 سعیده موسوی زاده 

بیشتربخوانیم

دلشوره دارم، می زند قلبم به تندی
گپُ گپُ گرُپ گپُ
تپُ تپُ ترُپ تپُ

هُپ هُپ هُرپ هُپ
در گوشم انواع صداهاست

می ترسم از تنهایی و شب
یک روح اینجاست 

روح بلند گلُ گلُی، بر شاخ غولی
می رقصد آرام
در سایه روشن

دیم دیم دارام رام
اما به ناگاه

سُر می خورد از روی ماه مردنی، ابری قلنبه
مانند دُنبه

در نور مهتاب

یک روح چرک صورتی کالباسی ست

پيراهن من روی شاخ جالباسی ست

آششلهقلمكار

اين کتاب مجموعه شعرهای طنز با محوريت موضوع های روز جامعه است؛ 

شامل بیست شعر طنز اجتماعی، مناسب برای نوجوان، جوان و بزرگسالان. 

در پشت جلد کتاب آمده است: »اگر اشیا اطراف 

ما شعر بگويند و از در و ديوار و گیاهان و جانوران، 

و  می خندد  که  شعری  هم  آن  بشنويم  شعر 

می خنداند، نتیجه اش می شود همین کتاب»آش 

شله قلمکار«، بخوری پاته! نخوری پاته.

نام مجموعه: مجموعه شعر طنز

مؤلف:  اسماعيل امينی

سال چاپ: 1۳99

ناشر: مؤسسه كتاب چرخ فلك

تلفن:0۲16649۳۳48
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آشغال
 مصطفی مشایخیبدبینی!

کار برد خيلی از ضرب المثل ها با گسترش فناوری ها عوض 
می شود.

ژاپن به تازگی توانسته است با »آشغال« سيمانی بسازد، ده 

برابر سخت تر و بهتر از سيمان های قبل از آن. 

تا دیروز اگر از مصالح فروشی دو کيسه سيمان می خریدیم و 

خوب از کار در نمی آمد، آن را می بردیم و ناله سر می دادیم 

که: »این آشغال چی بود به ما انداختی؟«

اما امروز می رویم با التماس از مصالح فروش می خواهيم چند 

کيسه سيمان از همان آشغالی ها به ما بدهد.

حالا از خيابان های ژاپن که رد می شوی، می بينی روی شيشة 

مصالح فروشی ها نوشته اند: »سيمان آشغالی رسيد.«

تا چـند وقـت پيش از بساز و بـفروش بی مبالاتی ایراد 

می گرفتيم که به جای ساختمان، آشغال ساخته است. اما امروز 

با مباهات می گویند: »سيمانی که در این ساختمان به کار رفته، 

آشغال است و عمرانه.«

اصلاً این روزها آشغال آن قدر ارزش پيدا کرده است که 

ر طاقچه بگذارد و پز 
آدم دوست دارد آن را نه پشت در که د

بدهد یا پس اندازش کند برای روز مبادا.

شاید روزی برسد که قيمت آشغال، مثل قيمت نفت و 

طلا، لحظه به لحظه اعلام شود:

قيمت یک اونس طلا ...

قيمت یک بشكه نفت ...

قيمت یک کيسه آشغال ...

 شروین سلیمانی

سرِ سوزن اميدی در سرِ من نيستنمی دانم چرا آینده روشن نيست!
هر آن چيزی که می خواهم، اصولاً نيستچه بی انگيزه ام این روزها، افسوس
که شغلی بهتر از رانندة ونَ نيستنه دکتر می شوم هرگز، نه دانشمند

نگفتم شيشة رؤیا که نشكن نيستزدم بر شيشةرؤیای خود سنگی
کمی نخ هست، اما حيف سوزن نيسترفو باید کنم فرشِ اميدم را

عزیزِ جانِ من! آدم که مانكن نيستمعلم گفت: شور و اشتياقت کو؟
به جز من هيچ کس با بنده دشمن نيستمشخص شد که با این سطحِ بدبينی
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 مهدی فرج اللهی

گاهی خورشيد با زمين و ماه قایم  باشک بازی 

می کند. وقتی خورشيد پشت ماه قایم می شود، خورشيدگرفتگی 

ن با طعنه به ماه می گوید: 
فتد. سایة  ماه روی زمين می افتد و زمي

اتفاق می ا

ر بذار باد بياد!« 
»سایة عالی مستدام!« و منظورش این است که: »برو کنا

وقتی خورشيد پشت زمين قایم می شود، ماه گرفتگی اتفاق می افتد. این بار سایة 

ند و ماه ناپدید می شود.
زمين بر سر ماه سنگينی می ک

حواسمان باشد، اگر هنگام خورشيد گرفتگی، بدون عينک مخصوص با خورشيد چشم در چشم 

د؛ مگر اینكه خورشيد عينک آفتابی زده باشد.
شویم، چشممان در می آی

شيد و ماه و زمين را نمی دانستند، از 
در زمان های قدیم که مردم ماجرای سایه بازی خور

ود که مبادا خورشيد 
ناپدیدشدن ماه و مخصوصاً خورشيد می ترسيدند. ترسشان از این ب

ه ناپدید شود و آن ها هم مثل سنجاب عصر یخبندان یک 
ش را ببند و برای هميش

فلنگ

عمر دنبال بلوطشان بگردند.

برای مثال چينی ها اعتقاد داشتند که هنگام خورشيد گرفتگی اژدهایی خورشيد را 

می خورد. در این هنگام یک دل و یک صدا می گفتند: »اژدها ما رو نخور!«

همچنين هندی ها در خلال خورشيدگرفتگی خود را تا گردن در آب 

فرو می کردند و اعتقاد داشتند که با این کار به خورشيد کمک  

نند در برابر اژدها از خود دفاع کند. شاید با این کار 
می ک

ت کنند. البته بيشتر 
می خواستند که حواس اژدها را پر

حواس خودشان را پرت می کردند و خودشان را به آن 
در مي زنند.

نمی دانـد،  را  چـيزی  علمی  عـلت  آدم  وقـتی   

و علم  وبال  نادانی  مـی زند.  بال بال  این جوری 

بال است. کلی ناشناخته هنوز در جهان وجود 

دارد که منتظر شما ابرقهرمانان و »پروفسور 

بالتازار«های آینده است.

دها
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